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 گنج حضور، بخش پنجم  884شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخلاصه شرح اب

 8۳۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَجاعتَ و اشتها هر گاو و خر  از

 خوشتر از شِکَر  خورد ی را م کاه

 ی مَجاعَت: گرسنگ *

را مانندِ   های دگیو توجه کاهِ همان دییمثل تأ  یجهان   نیا یزهایو اشتها به چ یاز شدّتِ گرسنگ   یذهن یهاو خران، من  گاوان

 .خوردند ی شِکر م 

 8۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سو  به  از سو  دیرمی آهو م  گاه

 رو  تافتی ز دود و گَردِ کَهْ م  گَه

 کهن یو از ا  آمدی خوشش نم  کردندی م  یذهنها در منکه انسان   ییاز کارها  کرد،ی رَم م  گرید  یِبه سو  ییآهو گاه از سو  آن

  ش ی رو  ها،ی دگیهمان  یِناآشنا  یاز دود و غبُارِ کاه، دردها  یگله داشت و گاه   کردندی نم   یی صورت امتداد خدا شناسااو را به 

 .گرداندی را برم

 8۳8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را با ضدِّ خود بگذاشتند هرکه

 عقوبت را چو مرگ انِگاشتند آن
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  ی ذهن  یهارا اگر با من  شوندی جهان م   نیخالص هستند و وارد ا  یاریکه هش  یکودکان   ایزنده است    یکه به زندگ   یانسان   هر

 . دانندی آن را با مرگ برابر م  کشدی که م  ینگه دارند عذاب و درد یی در جا

 8۳٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هُدهُد اگر گفت کآن  مانیسل تا

 معتبر دینگو یرا عُذر عجز

اگر هدهد برا  دید  بیدر جمعِ پرندگان، هُدهُد را غا  کهی وقت  مانیسل  کهچنان معقول و معتبر    یخود عذر   بتیغ  یگفت: 

 ... اورد ین

  ت ی و ابد  تینهای در حضور من باشد و به ب  ند،یمن بب  قیطرمن خلق کردم تا از  کهی انسان  دیگوی لحظه م  نیدر ا  زین  خداوند

  است؟   بیمن زنده شود چرا غا

 84۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود دهم او را عذاب  ای بکْشَمشَ

 از حساب  رونیعذابِ سخت ب کی

 .ندارد   یکه حد و حساب  یعذاب  دهم،ی شخصاً عذابش م  ایو  کُشمی م یذهناو را در من  ای

 841 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُعتَمَد؟  یکدامست آن عذاب ا  هان

 جنسِ خَود   رِیقفس بودن به غ در
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جنس  که هم   ی ذهنانسان در قفس ذهن با من   یاریشخصِ موردِ اعتماد آن عذاب کدام عذاب است؟ آن است که هش  یا

 .باشد و عذاب بکشد  جاک ی ست یاو ن

 84٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بشر ی ا ی بدن اندر عذاب نیز

 دگر  ی روحت بسته با جنس  مرغِ

به    ستیاریمرغ روحت که از جنسِ هش  رای ز  ؛یدر عذاب هست   اتدهیو مرکز همان  ی ذهنمنِ  نی انسان، تو از دست ا  یا

 .بسته شده است   اَشی از جنس اصل ریغ ی جنس

 84۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها زاغ  ع،یبازست و طبا روح،

 ها از زاغان و جُغدان داغ  دارد 

حضور و امتداد   یار یهش ف،یمثل زاغ، و مسلماً روح لط های دگ یاست و همان یتو مثل بازِ شکار یاریهش فِ، یروحِ لط کهبدان 

 .است  ییهاو عذاب  دچارِ رنج  های دگیخدا از دستِ زاغان و جغدان، همان

 844 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زار زار انْشان یبمانده در م  او

 به شهرِ سبزوار یبوبکر  همچو

به نامِ ابوبکر در شهر سبزوار گرفتار    ی و درمانده، مانده است چنانکه شخص  چارهیب  یذهن  یهازاغان و جغدان، من  انِیدرم  او

 .بود شده 



   

  

 

511 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

 1۰5۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یَبرو گر

 آن کِشته اِله دیَروبَر   عاقبت

بلکه    مانندی نم   یهستند و باق   یرفتن  نیبها آفل و ازچون آن   رود؛ی م  نیبدر ما سبز شود دوباره از   یدگیهمان  اهیگصد    اگر

 .د یخالص در ما برو یاریخدا، هش تینهای ب  یعنی آن کِشت اول  دیعاقبت با

 1۰58 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشت

 است وآن اولّ درُسُت  ی دوم فان  نیا

  یکشت دوّم برا  نیا کارد،ی خود م   لیاص یار یهش یعن یکشِت نخست  یاست را بر رو ی دگیکه همان یدیکِشت جد انسان 

  رسدی و به ثمر م   ماندی م   یاما کِشت اوّل باق   رود ی م  نیبو گذراست، از   ی جهان بوده، فان  ن یانسان در ا  یو بقا  یریادگی

 .شود ی انسان به خدا زنده م  یعنی

 1۰5٩ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است ده یاوّل کامل و بُگْز کِشتِ

 است ده یفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

است.    یزندگ  دهی کامل و برگز  میکرد  ییعنوان خدا شناساو خود را به   میما که مرکزمان را عدم کرد  ،یاریاولّ، هش  کِشت

 های دگ یهمان  یعنی کِشت دوم    یبه آن اضافه شود تا بهتر گردد ول   رونیاز ب  یزیندارد که چ  ینداشته و لزوم   ی رادیا  چیه

 .است  دهی و پوس ی فاسدشدن  یکیزیف یزهایباورها، دردها و چ

 ۳۳۰5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 ش ی در حدِّ خو یتو، ول  ینینازن

 ش ی اللّه پا مَنِه از حدّ، ب  اللّه 

که فضا را    یااندازهبه  یول   یهست   نیو نازن  زیو تو عز  شودی خود زنده م   تینهای انسان، درست است که خدا در تو به ب   یا

در مرکزت از حدّ و حدود    های دگیرا با مقاومت، قضاوت و گذاشتن همان  تیخدا، پا  پس تو را به خدا، تو را به   ، ییگشایم

فضا    دیبا  ،یگذاری پا را از حدود خود فراتر م  ی مقاومت کن  ،یلحظه فضا را ببند  نیدر اطراف اتفاق ا  اگر  .خود فراتر مگذار

 .ی را باز کن

 ۳۳۰۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از خوَدت ترن یبر نازن ی زن گر

 آرَدتَ ریز ن،ی زمْ تگِ هفتم در

عقل    تینهای درمقابل او که ب   یذهنعنوان من به   یعن ی  یاز خود که خداست مقابله کن  ترن یلحظه با نازن  ن یانسان، اگر در ا  یا

 ی دگیهمان  ارِیبس  یهاهیل   یعنی  نیزمهفتمْ  رِیز  صورتن یدرا  دانم؛یم  ییو بگو  یکن  زهیو ستاست مقاومت    زییو قدرت تم

 .شودی آن پنهان م  رِیما در ز  یاریشده و هش هیل  کیبه   لیتبد ی قاومتو م زهی. هر ستی شوی پنهان م

 1٩۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن یرا رهَا کن با شهانِ نازن ینینازن

 نیگازرُ برنتابد آفتابِ راست  نازِ

مقابل خداوند و  خود را در  یازینی بهتر است ناز کردن و حس ب   ،یدانی م  نیداشته و خود را نازن  یذهنکه من   یانسان   یا

و    ی شان گوش بدهاند، کنار گذاشته و به سخنان خداوند زنده شده  تیو ابد تینهای همچون مولنا که به ب  ی نیبزرگان نازن

را بِکش تا نور و   نانیو نازن  ی تو هم نازِ زندگ   کشد،ی ناز آفتاب را م شی هاخشک کردن لباس   یکه برا   یی شوهمچون رخت 
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  ت ی و دردها  های دگیهمان  ی بتوان و    ابد ینور حضور ب  اتیاریرا به تو بتابانند و چشمان هش  رندیگی م   ییکتای  یکه از فضا  ییگرما

قهر، خوش آمدن و بد آمدنِ   ، یاوقات تلخ   نازِ  ن،یو لباس حضورت پاک شود؛ چراکه شاهانِ نازن  ی ندازیکرده ب یی را شناسا

 .کشندی تو را نم 

 1٩۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 فنَا شو در شعاعِ آفتاب  ،یش یخو  هیسا

 نیخود؟ نورِ او را هم ببِ هیسا  ی نیب چند

از آمدن به  . اما پس شودی از آن رد م   ی راحتکه نور به  یهست  یصاف   شهی و امتداد خدا، ش  یاریعنوان هشانسان، تو به   یا

  نی. ااندازدی م  هی سا  ،یآفتاب زندگ   یجلو  لحظهنیمقابل اتفاق او با مقاومت در  گرددیکدر م  های دگ یبا همان  یاریجهان، هش

آفتابِ زندگ   و  ایب  ،یخودت هست  یذهنو من  هیسا به سافنا شو، چه   یدر شعاعِ  نور  ؟یکنی خود نگاه م  یذهنمن  ،ه یقدر   !

  خواهد ی و او م   دی هست  یک یدرک کن که تو و خدا    قاًیو عم  نیرا هم بب  دیآی شده مگشوده   یکه از فضا  یخداوند، همان نور اصل 

 . ینیتاب او ببوکه تو با مرکز عدم و تب 

 1٩۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 همچون سُتور  خبری ب  ی غلَْط  ش، یخو فکنده  درَ

 ن یاسمیغَلْط و اندر   نیاحیشو، در ر  یآدم

. انسان  یخوری مرکزت غلت م   یهای دگیتو هم در درد و همان  خورند، ی )خر و گاو( که در کثافات خود غلت م وانات ی ح  مانند

و    کین  یساختارها  رون یبو غلت بزن. بگذار فضا باز شود، تا  انعکاس مرکز عدم در بخوش   یِهای ها و در سبزشو، در گُل 

 .ها شومشغولِ آن  ند،یافریب بایز

 ٢۰۷1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 خبر گفتن خطاست  انینایب  شِیپ

 غفلت و نقصان ماست   ل یدل کآن

هرجا با بزرگان    ا ی  م،یخاموش باش  ی زنده شده به زندگ  یهااست که در حضور مولنا و انسان   ن یادب ا  یِهااز جنبه   یکی

زدن    ی دم از دانش معنو  دار، یو ب  نیبروشن   یهاانسان   ان،ینایب  شِ یپ  نی. بنابرامیکنی که ما اشتباه م  میبدان  میکرد  دا یتضاد پ

دارد و غافل    یدگیاست که همان   نینشانِ ا  کند،ی و به ذهنش رجوع م  کندی م   قاومتم  ی و اظهار نظر کردن خطاست. هرکس

 .است 

 ٢۰۷٢ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نفعِ تو  ی شد خموش نا،یب  شیپ

 آمد خطابِ اَنصِْتوا  نیا بهر

به   ی هانکردن در حضور انسان   ر یو تفس  ل یماندن، به ذهن نرفتن و تأو  خاموش    ل یدل  نینفع توست. به همزنده به خدا 

 .آمده است  د«یفرمان »خاموش باش

 ٢۰۷۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوَش   یگُو : بگو، بر دیبفرما گر

 اندک گُو، دراز اندر مَکشَ  کیل

به تو اجازه حرف زدن داد و گفت: »حرف    ،یو عارف زنده به زندگ   نایو انسانِ ب  یاده یبه وحدت رس  یبا زندگ  یحس کرد  اگر

 .یکن  اشی مفصّل و طولن کهن ینه ا  ،ییو اندک، با مرکز عدم سخن بگو  دهیگز دیبزن«، تو با

 ٢۰۷4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که اندر کَش دراز دیبفرما ور
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 بگو با امر ساز  نیشَرم نیهمچن

 ا یح: شرمناک، بانیشَرم*

 با امر ساز: از دستور اطاعت کن*

و حفظ    یی گشابا فضا  ا،یکن امرش را اطاعت کن و با حالت شرم و ح  انیسخن بگو و خودت را ب  ل یکه به تفص  دیاگر بفرما  و

 .ادب حرف بزن

 1۳٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یو طپ دیبلرز رون، یز حد ب چون 

 دیدر کنارِ خود کش  اشی مصطف

کوشش    و   یآرزومند  ، ییگشافضا   ، یمعنو  یهاحالت   یعن یو مضطرب شد؛    د یاز حد لرزش ی ب  ده،یآن کافر، شخص همان  ی وقت

ما او را در آغوشِ خود گرفت و به او    ینماد خداوند است برا  جانی)ص( که در ا  یشد، حضرت محمّد مصطف   ادیز  یل یاو خ

 .توجه کرد 

 1۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بنواختش  ی کرد و بس ساکنَِش

 بگشْاد و داد اشِناختش  اش دهید

 کردن  یی نوازش و دلجو دن،ینواختن: نواز*

سمت بت  و به   ستدیبا  یزندگ   ی پا  ی او توانست رو  کهی طورو موردِ لطف و نوازشِ خود قرار داد به   دیاو آرامش بخش  به

 .و شناخت عطا فرمود زیینرود و چشمِ دلش را باز کرد و به او قوه تم یذهنمن
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 ٢۷٩٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریآن فق ی خود گر نگفت حاجتِ 

 ریضم  یو بدانست یبِداد  او

از درون او    ند،یبی مرکز عدم م  قیطراز  کهنی علت ابه   خی ش  آوردی اگر حاجتش را به زبان هم نم  آمدی م  خی که نزد ش  یریفق

 .کردی او را برآورده م ازیو ن  شدی آگاه م

 ٢8۰۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَم آن پشُت یدر دل داشت  آنچه 

 و کم   ش یبدِو، نه ب یآن داد قدرِ

 . دادی و نه کمتر به او م شتریهمان اندازه نه ببه   خیداشت ش ازیدرمانده هرچه که در دل ن ریفق

 ٢8۰1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که او  ی : چه دانست یبگفتند پس 

 عمو   یدارد؟ ا  شهیقدر اند نیا

 و حاجت او  چقدر است؟   ازیکه ن  یداد  صیکه چگونه تشخ   گفتندی برده بودند به او م  ی پ  خی از مردم که به کرامت ش  یتعداد

 ٢8۰٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل خلوت است  ۀ : خانیبگفت  او

 مثالِ جنّت است  ه، یاز کد ی خال
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 یهاانسان   ازیشده و ن  یخال   ی دگیو زنده شده به خدا خلوت و مانند بهشت از هرگونه همان  ازینی دلِ انسانِ ب  : خانه گفتی او م 

 .شودی در آن منعکس م دهیهمان

 ٢8۰۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یکار ن زدانیاو جز عشقِ   اندر

 ستین اریّوصلِ او دَ الِ یخ جز

 .ی کس، کس ر،ی: ساکن داریّدَ*

وصلِ    الِ یجهان را کند و جز خ  ییکه گدا  ستین  ی دگ یکار و همان  چیدل عاشق جز عشق خدا و وصل شدن به او ه  خانه   در

 .ست یدلش ساکن ن در خانه  ی خدا کس

 ٢8۰4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بد  ک یرا من روُفتم از ن خانه 

 پُرَّست از عشقِ اَحد امخانه 

 .است  شده  گانهیدلم آکنده از عشق خداوند  خانه   نیام؛ بنابراپاک کرده های دگ یو بد، تمام همان  کیخانه دلم را از ن من

 ٢8۰5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  رِیاندر او غ نمیچه ب هر

 من نبَوَْد، بُودَ عکسِ گدا  آنِ

دارم که آن    نانیشود اطم   داریدر دلم پد  یازیبلکه هرگاه ن  ست؛یمتعلق به من ن  نم،یخدا بب  رازیدلم هرچه غ   نه یخانه و آ  در

 . من است یذهندر من رون یب انیگدا ازیو بازتاب ن ست یاز من ن ازین
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از    تانیی و گدا  ی دگ یکه همان  دید  دیخواه  د،یمثل مولنا قرار ده  ی بخش بزرگانجان   م یشما خودتان را در معرض نس  اگر

ب م   فیضع  رون یجهان  متوجه  ثانو   یهای دگ یهمان  دیشوی شده،  که کشت  از   هیشما    گر ید  نیبنابرا  ست،ی رفتن  نیباست 

 .دیدهی را به مرکزتان راه نم دیجد ی دگیهمان

 با تشکر: فاطمه 
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  باسلام

  8۷٩، برداشتی از برنامه 

 ٢8٢۰مولوی، دیوان شمس، غزل 

 یدیتو ز من گوشه گز دم، یچو به شهرِ تو رس     

 ی دیند میز شهرِ تو برفتم، به وداع چو 

که غلط  چرا  .آمدن به این جهان و وضعیتی که در آن گرفتار استکند به منظور انسان از  در این بیت مولنا اشاره می 

با راهنمایی پیامبران و    .داند کجاست و مبداء سفر خود را نیز فراموش کرده استبیند و در جایی قرار دارد که نمی می

ال برای ما  ؤ حال این س  .ایم که مقَصد ما و جایی که قرار است با خدا ملاقات کنیم همین جهان استبزرگان ما فهمیده 

شدیم  ؟ پس چرا در روز الست که از او جدا می ؟ آیا او از دید ما پنهان شده بینیمتوانیم او را  ، پس چرا ما نمی آیدپیش می 

 ؟ به ما وعده دیدار داده است

 41۷۷و   41۷۶ششم، بیت   ولوی، مثنوی، دفترم

 کامم بر سفر  موقوفست بوکه     

 در حَضَر  ابمیچون سفر کردم، ب

 جدّ و چسُت   میبجو نیرا چند ار ی     
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 جسُت  ستیبای بدانم که نم  که

. در سفر زندگی به ما درد  ؛ شاید این آرزوی بازگشت و دوباره از جنس خدا شدنِ ما موقوف سفر باشد گوید مولنا می 

چقدر باید وقت   .، ازآن حَضَر کنکنی آن هستی ارزشی ندارد ای و فکر می چسبیده دهد تا بگوید آن چیزی که به آن  می

تلف کنیم و سالهای عمر را هدر بدهیم و با جدیّت دنبال خدا بگردیم تا متوجه شویم خدا را در باورها، فکرها و اجسام  

 .نخواهیم یافت

 41۷٩و   41۷8ششم، بیت   ولوی، مثنوی، دفترم

 رود در گوش من  ی ک ت یَّآن مَع     

 نگردم گرِدِ دوَْرانِ زمََن  تا

 فهم راز؟  ت یَّکنم من از مَع ی ک      

 دراز یکه از بعَدِ سفرها جز

  : گویدکنیم این پیام زندگی را که می کنیم جسم هستیم و خدا را هم یک تصویر ذهنی تَجسمُ می تا زمانی که ما فکر می 

برد  پی ما را با خود به گذشته و آینده می درید نخواهیم شنید و تا زمانی که فکرهای پی من با شما هستم هر جا که باش

 .ما از راز این جمله آگاه نخواهیم شد

 4181و   418۰ششم، بیت   ولوی، مثنوی، دفترم

 گفت و دل را مهُر کرد  ت یَّحق مَع     

 به گوش دل، نه طَرد  د یکه عکس آ تا
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 چون سفرها کرد و دادِ راه داد      

 بعد از آن مهُر از دل او بر گشاد 

هر جا بروی من با تو خواهم بود و از تو جدا نخواهم    :گوید دمََد و می از ورودِ ما به جهان زندگی از وجودِ خود بر ما می قبل

تصویر  شود خود را یک  وقتی هشیاری ما به هشیاری جسمی تبدیل می   .کندپوشاند و مهُر می شد و بعد روی آن را می 

که برای دیدار مجَُدّد با خدا این  از این ، غافل سوی خدای ذهنی برگردیمذهنی به خواهیم با من کنیم و می ذهنی تصور می 

ب ذهنی  شوده تصویر  محو  باید  می   .کلی  همانیده  ما  ذهن  سفرِ  همانیدگی در  زندگی  و  می شویم  را  ما  با  های  و  گیرد 

،  کنیم، یعنی به قانون جبران عمل می پردازیم، و دادِ راه را می کنیما رها می ها رفضاگشایی و کشیدن درد هشیارانه آن 

 .ست دارد و این قانون زندگی می صورت زندگی مهُرش را از دل ما برتنها در این

 4184و   418۳ششم، بیت   ولوی، مثنوی، دفترم

 ی : اگر دانستمدیبعد از آن گو     

 ؟ یاو را جسُتم ی را، ک تیَّمَع نیا

 دانش آن بود موقوفِ سَفر      

 فکِرَ یِّزیآن دانش به ت دینا

که خود را یک تصویر ذهنی  ، یکی این شویمشود و ما متوجه دو خطا در طول سفر می تسلیم فضای درونِ ما باز می   اثرِرد

دانستیم که از آغاز سفر خدا  می اگر ما    .ایمگشتهدنبال خدای ذهنی می که با آن تصویر ذهنی به ایم و دوم اینتصور کرده 

فهمیدیم تنها دانشی که ما در این  انداختیم و می با ما بوده و او خودِ ماست این همه خود را برای یافتنِ او به زحمت نمی 

 .ذهنی در این سفر کمکی به ما نخواهد کردسفر به آن نیاز داشتیم این بوده که بدانیم دانش و عقل من
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 ٢8٢۰غزل  مولوی، دیوان شمس، 

 ، و اگر بر سرِ کینی تو اگر لطف گزینی      

 ، همه آرایش عیدی همه آسایش جانی 

کنیم خداوند در حق  ایم و فکر می شویم اگر زندگی خودش را از ما پنهان کرده و ما به درد و رنج افتادهپس ما متوجه می 

که صندوقی که  حالی کرد درگدایی می   درست مانند شخصی که  .ها تقصیر خودمان است ما جفا پیشه کرده همه این

می  رویش  و  بود  او  همراه  می همیشه  ما  کوی  از  عابر  آن  مانند  لحظه  هر  زندگی  و  بود  جواهر  از  پر  و  نشست  گذرد 

نشینیم و از درون  هاست روی آن می ، تا ما را متوجه صندوقی کند که سالکندذهنی ما را برآورده نمی های منخواهش 

 .خبریمآن بی 

 54۶چهارم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 قهرِ او را ضدِ لطفش کم شمَُر      

 اتحاد هر دو بین اندر اثر

ایم و منتظرِ  ها نهادهها و اسبابکشد تا توجه ما را که بر علت وجود آوردنِ اتفاقات گوناگون ما را به چالش می ه زندگی با ب

 .سوی خودش بکشاندکمک از جهان بیرون هستیم به 

 4۳٢۳ششم، بیت   مثنوی، دفترمولوی، 

 ام بر سرِ گنج از گدایی مُرده     

 امزانکه اندر غفلت و در پرده 
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ملایمات مقدمه آسایش و آزادی  وجود آوردن ناه ل و مشکلات ما نتیجه غفلت خودمان است و زندگی با ب ئپس تمام مسا

 .آوردما را فراهم می 

 1۶٢5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 میَن  ی چار طبع و علّتِ اوُل     

 م یَمن باق ماًیتصرفّ دا در

 184۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ، جانِ اوست عیِاز طبَا  رونیآنکه ب     

 سبب ها آنِ اوست  خَرقِ  منَصَبِ

تصَرّفِ من است و هر لحظه  ها در  ، بلکه همه این، و آتش نیستم، باد ، خاک ، آب: من از جنسِ چهار عنُصُر گوید داوند می خ

وقتی ما در ذهن هستیم قدرت عمل و تشخیص ما در اختیارِ این    .ها را به چیزِ دیگری تبدیل کنمتوانم آن که بخواهم می 

انسانی که به اصلِ خود زنده   .تواند روی ما اثر بگذاردراحتی می های گوناگون به چهار طبع یا عنُصُر قرار دارد و وضعیت 

ها خارج شده و جهان  ، بنابراین از حیطه سبب کندز محدوده علل و اسباب خارج شده و جنس مرکز او تغییر می شود امی

ها را  سوی خود بکشد و به دلیل مجُهَّز شدن به خردِ زندگی و قوه تَمییز آفریننده شده و سبب تواند او را به بیرون نمی 

 .سازدمی

 ۳٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 و پس  ش یمن چگونه هوش دارم پ      

 و پس   شی پ ارمینباشد نور  چون 
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توانم فاصله دو صندوق که این لحظه هست را تشخیص  ، چطور می ام خداوندا من در توهم گذشته و آینده گم شده

سوی  انم از چرخه زمان خارج شده و به تواگر جذبه و عنایت تو نصیبم نشود و نورِ تو مرا هدایت نکند چگونه می  ؟بدهم

 .تو باز گردم

 5٩۶و  5٩5ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 آفتاب زبونِ  ی حسّ   دهید     

 ابیجوُ و ب یی رَبّان دهید

 ، به پیشِ آن نظر تا زبون گردد      

 عشعَاتِ آفتاب با شَررَشَ

، باید این هشیاری برابر آفتاب زندگی بسیار حقیر است بیند درذهنی با آن میها و نوری که منطریق همانیدگی دیدن از

برابر  تا در  .گونه که هست بر ما نمایان کندبین باشیم تا حقیقتِ هر چیز را همان دنبال دید عدم جسمی را رها کنیم و به 

 .، گرما و روشنایی خورشید خوار و حقیر به نظر برسدتابد نوری که از مرکزِ عدم به جان ما می 

 ٢8۷٢ششم، بیت   وی، مثنوی، دفترمول

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی      

 تا غَرضَ بگذاری و شاهد شوی 

شود غَرضَ یا مَقصودِ  شویم و آن چیز می ما در این جهان به هر چیزی حرص بورزیم و یا با آن ستیزه کنیم اسیر آن می 

بین  ها ازشویم و همه این غرَضَرنگ خدا ببینیم زاهد می ها پاک کنیم و با عینکِ بی ما و اگر ما مرکزمان را از همانیدگی 
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، در حضور این  شویم آید که ناظر بر ذهن است و از جنس فکر نیست و ما شاهد می وجود می ه رود و در ما بُعدیِ بمی

 .هایش را بر ما تحمیل کندتواند ما را بکشد و خواستن شاهد ذهن دیگر نمی 

 ٢8۷۳ششم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 ها پرده دیده بُودَ کین غَرضَ      

 پیچیده بوَُد  بر نظر چون پرده 

ها گذاریم و این غَرضَ ها می . اما ما توجه یا نظر را روی غَرضَنظر توجه زنده ماست و مواد اولیه ساختنِ فکر است

، یعنی هم ناظر هستیم و  هستیم  ، حقیقت خودِ ماشود . حقیقت در باور و فکر جا نمی شود بر روی هشیاری ماای می پرده 

بینیم و همه توجه ما  ها را درست نمی ها ما وضعیت، با عینکِ غرض ها ما را کور و کَر کرده ، اما عشقِ همانیدگی هم منظور 

و کم شدنِ همانیدگی  انسان باشد   .ستهاروی زیاد  او را سازماندهی  هر چیزی که مرکزِ  اتوماتیک زندگی  ، عقل آن 

 .کندمی

 ٢8۷4ششم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 پس نبیند جمله را با طمِّ رِمّ     

 یُعمی و یَصِمّ  شیاءِالَکَ حبُُّ

 ؛حدیث از پیامبر

  کند.«»عشق به اشیاء شما را کور و کر می 

 ٢۶۳4اول، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر
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 ؟ دانی چون شود ،را تمَییز سّ حِ      

 ه بوُدَاللَّورِنُینَظرُ بِ آنکه حسّ

که حالی چاره این است که در ؟هشیاری جسمی قدرت تشخیص و شناسایی زندگی را نداریم چاره ما چیست اگر ما با  

کنیم این هشیاری جسمی را بدهیم و هشیاری حضور را بگیریم و به دید عدم و نور الهی  در این تن خاکی زندگی می 

 . مَجهَز بشویم

  ؛حدیث از پیامبر

 بیند.« ا نور خدا می من که بؤ»بترسید از زیرک ساری م 

، تو  دیگر وقتِ آن است که به خانه باز گردی   .کنیصورتِ ما سفر می ایم که این تو هستی که به خداوندا ما دیگر فهمیده 

ایم که این  حال ما فهمیده  .جا ساکن هستیروی و در آن نگار خانگی هستی و از خانه که این لحظه است بیرون نمی 

، او  وجود ندارد  ، اصلاًکندبرد و از این لحظه که تو هستی جدا می با خود به سفر گذشته و آینده می   بافت ذهنی که ما را

، ، شادی پس تو شروع کن و با قدرت خودت را از ما بیان کن و عشق   .تواند راه بازگشت را به ما نشان بدهدچطور می 

ن شکِر بسیار کمیاب شده و شِکرهای تَقلبی جای شادی  ، که در این جهابرکت و آرامشت را به این جهان سرازیر کن

، ای حاکم مُطلق و ای تنهای جاوید جانِ همه  گستر در این جهان تو هستی خداوندا تنها عادلِ عَدل   .اصَیل را گرفته است

 .کننده توستموجودات عالم منُتظرِ شراب مست 

 1۰٢۰مولوی، دیوان شمس، غزل 

 سفر   نیخانه درا از ا ، یتو نگارِ خانگ  یا✨

 برگشا تا نشود گران شِکَر  لَعل   پسته
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 یی نوح چون تو یِ کشت ،یی روح چون تو یِ ساق✨

 جگر   نیساغرم، خون چه پُرسَت ا ست یکه تهُ تا

       تابنده باشید

  رزانه از همدانف
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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